
  
  
  
  
  
  

  1389 بهار و تابستان، هفتم، شمارۀ چهارم، سال پژوهشنامۀ ادیاننامۀ تخصصیِ  نیمسال     
  
 

 1 فارسی سهروردیرسائلنمادشناخت ایران باستان در 

 2رضا اسدپور
r_a_eshragh@yahoo.com 

  دهیچک
الدین سهروردی ملقب به شیخ اشراق، حکیم و عارف بزرگ قرن ششم و شهید راه حقیقت و  شهاب

توان احیاگر حکمت خسروانی یا  گذار حکمت اشراقی در جهان اسلام است، می معرفت را که بنیان
وی با دسترسی به منابع زرتشتی و تدبرّ در حکمت ایرانی و . مت فهلویون ایران باستان دانستحک

های بنیادین این دو شاخۀ شرقی و غربی حکمت را در حکمت و عرفان اسلامی به  یونانی، آموزه
 الاشراق حکمتکه در آثار مهم عربی خویش همچون  شیخ اشراق علاوه بر این. ظهور رسانده است

 - های رمزی پردازد، در آثار فارسی خود نیز که بخش اعظم آنها را رساله ها می شرح این آموزهبه 
های اساطیری ایران  های نمادین برخی از شخصیت کارگیری نقش دهند، با به عرفانی تشکیل می

باستان، همچون فریدون، کیخسرو، سیمرغ، زال، رستم و اسفندیار، همان مبانی حکمت خسروانی را 
هایی که وی از  روایت. جوید کشد و از آنها جهت بیان حکمت اشراقی خویش سود می ه تصویر میب

های  دهد، در عین آنکه تا حد زیادی منطبق بر روایت های اساطیری به دست می این شخصیت
 فردوسی است، اما در نقاط خاصی با آنها اختلاف دارد، چندان که شاهنامۀمرسوم پیشینیان همچون 

نقطۀ اوج این . وان او را مبدع روایت دیگری از شخصیت های اساطیری ایران باستان دانستت می
شیخ اشراق با تغییر این روایت، . توان مشاهده کرد نوآوری را در داستان نبرد رستم و اسفندیار می

ها به گونه ای گنجانده است  معارف اشراقی مورد نظر خویش را در کارکرد رمزآمیز این شخصیت
 این مقاله به بازشناسی و در. یافتنی باشند که تنها برای آشنایان با حکمت اشراق و عرفان دست

چون ی حکمت اشراق در آثاری ن معاتبیین ا درـنقش اساسی آنه ویل این نمادهای ایران باستانی وأت
  .  خواهیم پرداختسیمرغ ، لغت موران و  صفیریالواح عماد  سرخ،عقل

  
  ها  واژهدیکل

  .اری، زال، رستم، اسفندمرغی، سخسروی، کیحکمت اشراق، حکمت خسروانوردی، سهر
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 .شهر  واحد قائمی، دانشگاه آزاد اسلامی علمئتیعضو ه .2
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٢

  شیخ اشراق، زندگی و آثار در یک نگاه. 1
بن حبش بن امیرک سهروردی، مشهور به شیخ اشـراق و شـیخ       الدین یحیی   ابوالفتوح شهاب 

 بـه    هجری در سهرورد زنجـان     549مقتول، فیلسوف،  حکیم و عارف نامدار ایران، در سال           
الدین ایوبی و به تحریک متشرعان متعصب در شهر            به فرمان صلاح   587دنیا آمد و در سال      

  .سالگی به شهادت رسید38حلب دمشق در سن 
وی تحصیلات اولیه را نزد مجدالدین جیلی در مراغه و تحصیلات بالاتر شـامل فقـه و                 

سپس به سیر و سلوک     . دکلام و حکمت را نزد ظاهرالدین قادری در اصفهان به پایان رسانی           
تـرین شـرح حـال و افکـار او را یکـی از                کامـل . پرداخت و به شهرهای مختلف سفر کـرد       

بـه رشـته تحریـر      الارواح خـود       ۀنزه ـمریدانش به نام شهرزوری به زبان عربـی در کتـاب            
  1.درآورده است

س سینا بیشتر آشنا شد و سپ       سهروردی در اصفهان با حکمت و فلسفۀ مشایی مکتب ابن         
های فکری زمانۀ خود به منطقۀ آناطولی در ترکیـه و سـوریۀ               به قصد آشنایی با دیگر مکتب     

وی با  . امروزی سفر کرد و با فخرالدین ماردینی از حکیمان نامدار آن زمان مباحثاتی داشت             
ای که در حکمت ایران باستان، دین زرتشتی و حکمت یونان باسـتان، اعـم از                  سیر و مطالعه  
نوافلاطونی داشت، با احیای فلسفۀ نور و اشراق ایـران باسـتان، و تلفیـق آن بـا                  افلاطونی و   

ای به تفکر فلسفی بخشید و زمینـۀ   را ابداع کرد که جان تازه» الاشراق حکمۀ«عرفان اسلامی،  
ای دسـت بـه    او در زمانـه . نظری استواری برای سلوک معنوی اهل تصوف بـه وجـود آورد   

ای در    زد و هـر اندیـشۀ تـازه         نظری در آن مـوج مـی         و تنگ  چنین کار بزرگی زد که تعصب     
و استدلال ) دل(حکمت اشراقی او بر دو پایۀ ذوق . گرفت معرض اتهام کفر و الحاد قرار می 

استوار است و فهم آن، آشنایی با حکمـت و فلـسفۀ مـشایی، و نیـز سـیر و سـلوک                      ) عقل(
سفه و حکمـت خـسروانی و       این حکمـت درصـدد احیـای فل ـ       . طلبد  عرفانی را همزمان می   

  .فهلوی ایران باستان و حکمت یونان، در عرفان و حکمت اسلامی بود
با آنکه شیخ شهید مدت زیادی در غربت قفس این جهـان خـاکی محبـوس نمانـد، امـا        

                                                           
، به کوشـش خورشـید احمـد،        )الحکماء  تاریخ (الافراح  روضۀ و   الارواح  نزهۀالدین محمد،     شهرزوری، شمس  .1

 .143-119، صص 2 م، ج 1976حیدرآباد دکن، 
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٣

های فارسی و عربی از خود بر جـای نهـاد کـه بیـانگر عمـق بیـنش و             اثر به زبان   49حدود  
 میان آثار بزرگ تعلیمـی او در حکمـت و الهیـات همچـون                در 1.باشند  وسعت آگاهی او می   

، انــد  کــه بــه زبــان عربــی نوشــته شــده المقاومــات، المــشارع و المطارحــات التلویحــات،
توان  علاوه بر آثار متعدد عربی، رسایل فارسی شیخ را می. تر است  از همه مهمالاشراق حکمۀ

 النـور   پرتونامه، هیاکل فی فارسی او،    به دو دستۀ فلسفی و عرفانی تقسیم کرد؛ سه رسالۀ فلس          
اند که    های کوتاه و پرمغزی      نام دارند و رسایل عرفانی فارسی شامل حکایت        عمادی  الواح و

داستان سیر و سلوک و سفر روحانی انسان را در مراتب وجود، از غربت غربی عالم خـاک                  
صر بـه فـرد بـه       تا وصول به سرمنزل شرقی اشراق فراسوی افلاک، به زبانی رمـزی و منح ـ             

اند که هم از نظر سبک نگارش و زبان، و هم از نظرکاربرد نمادهـای عرفـانی                   تصویر کشیده 
  .نظیراند های اصلی حکمت اشراقی بی برای تفهیم مایه

  :اند، عبارتند از گانه که به جز یکی، همگی به زبان فارسی نوشته شده9این مجموعۀ 
  )عربی (الغربیۀ الغربۀ قصۀ -1
 الطیر رسالۀ -2

 سرخ عقل -3

 جبرییل پر آواز -4

 صوفیان جماعت با روزی -5

 الطفولیۀ حالۀ فی -6

  العشق یا مونس العشاقحقیقۀفی  -7

 موران لغت -8

 سیمرغ صفیر -9

بستان : خورند که عبارتند از     سه رسالۀ منسوب به او نیز در مجموعۀ آثارش به چشم می           
  . الابراجرسالۀ و ، یزدان شناختالقلوب روضۀ یا القلوب

ای از دعاهـای روزانـه در تقـدیس           د اشعاری به عربی و فارسی، و مجموعه       ها بای   بر این 

                                                           
، 1365پژوه و محمد سرور مولایی، تهـران،          همان، ترجمۀ مقصود علی تبریزی، به کوشش محمدتقی دانش         .1

  .475-474صص 



  
  
  
  
  
  
  

  1389بهار و تابستان ، 7 ، شمارۀ4 ، سالپژوهشنامۀ ادیان /نمادشناخت ایران باستان در رسائل فارسی سهروردی                   
 
٤

انگیز زنـدگی کوتـاه ایـن         پایان غم . نام دارد » واردات و تقدیسات  «فرشتگان را نیز افزود که      
نظیر که متّهم به کفرگویی شده بود، یادآور شهادت عارفان عاشقی چـون               حکیم و عارف کم   

شـان نهـال حکمـت و معرفـت ایرانـی و اسـلامی را                ونالقضات است که با خ      حلاج و عین  
  1.اند سیراب نموده

  :به قول شمس تبریزی
  !گفتند آن سگان آن شهاب را، آشکارا کافر می«

  2»!گفتم، حاشا، شهاب، کافر چون باشد؟
  

 های حکمت ایران باستان در آثار سهروردی جلوه. 2

، و تلفیق آن با حکمت یونـانی و         شیخ اشراق با احیای حکمت اشراقی حکمای ایران باستان        
. حکمت قرآنی دست به شاهکاری زد که پیش از او کسی به چنین توفیقی نائل نگشته بـود                 

سان آن را  کشد و بدین او بار گذشتۀ زرتشتی ایران کهن را به دوش می«به قول هانری کربن 
نامـۀ    ش شـجره  خـوی » المـشارع و المطارحـات    «وی در پایان کتاب     3.»کند  به اکنون منتقل می   

نامـد      را خمیرۀ ازلی و علم حقیقت می        کند و آن      باشکوهی را در زمینۀ حکمت عتیق ذکر می       
شـود، ولـی    که در طینت ظاهر و پاک آدمی همانند خورشید از مـشرق حقیقـت طـالع مـی          «

گردد، در مرزهای زمان نیز محصور        گونه که به مشرق و مغرب جغرافیایی محدود نمی          همان
  4.»ماند نمی

تقـسیم  ) یونـانی (و غربـی    ) ایرانـی (بنابراین او این شجره را به دو شاخۀ کلـی شـرقی             

                                                           
قتـل سـهروردی و آیـین       «کریمی زنجانی اصـل، محمـد،       : نگی شهادت سهروردی، نک   درباره علل و چگو    .1

، تهران، نشر شهید سعید محبـی،  سهروردی، حکمت اشراقی و پاسخ اسماعیلی به غزالی    ،  »سیاسی اشراقی 
 .144-119، صص1382

 .275، ص 1377، به کوشش محمدعلی موحد، تهران، مقالات شمسمحمد تبریزی،  الدین شمس .2

، به کوشش باقر پرهام، تهران، نشر فرزان، هنری کربن، آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانیشایگان، داریوش، . 3
  .205، ص 1373

 1383، تهـران، حکمـت،   شـعاع اندیـشه و شـهود در فلـسفۀ سـهروردی        حـسین ،       ابراهیمی دینانی، غـلام     .4
 .15 -14صص
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٥

ایـن  . رسد  چون میراثی از هرمس به افلاطون می        کند که هم    یاد می » نور طامس «او از   . کند  می
از جانب شرقی اش حکمای پـارس یـا         . شجره ریشه در هرمس دارد، که پدر حکمت است        

گردند کـه هـر کـدام بـه           اش فیثاغورسیان یا یونانیان منشعب می      فهلویون، و از جانب غربی    
  1.رسانند واسطۀ چند شخصیت تاریخی، این علم حقیقت را به حکما و عرفای اسلامی می

بر اساس سخن سهروردی، شاخۀ شرقی حکمـای پـارس یـا فهلویـون از کیـومرث یـا                   
 ایـران باسـتان،      تـاریخی  –شود و سپس از طریق دو شخصیت حماسـی          الطین آغاز می    ملک

آنگـاه پیـروان آنـان کـه خـسروانیون نامیـده       . رسـد  یعنی فریدون و کیخسرو به زرتشت می      
انجام از طریق چهار پیشوای اهل        کنند تا سر    شوند، این حکمت را سینه به سینه منتقل می          می

، حسین بـن    )سیّار بسطام (بایزید بسطامی   : رسد که عبارتند از     تصوف به خود سهروردی می    
  .و ابوالحسن خرقانی) سیّار آمل(، ابوالعباس قصاب آملی )فتی بیضاء(صور حلاج من

، )انبـاذ قلـس   (بـه امپـدوکل     ) سـقلبیوس (شاخۀ غربی حکمای یونان از آسـکله پیـوس          
اخـی  (رسد و از طریق فیثاغورسیان در اسلام بـه ذوالنـون مـصری     فیثاغورث و افلاطون می   

هـای آغـازین اسـلام منتقـل           صـوفیان بـزرگ سـده      ،)سیّار تستر (و ابوسهل تستری    ) اخمیم
خـورد و     این دو شاخه در نهایت در حکمت اشـراق سـهرودی بـه هـم گـره مـی                  . گردد  می

بـه عبـارت دیگـر،      . انـد   آورد که تداوم بخش این خمیرۀ ازلی        اشراقیان اسلامی به وجود می    
ان اسـلامی، و    طرح دو منظورۀ سهروردی این است که مغان یونانی مشرب را به دامن ایـر              «

  2.»فیلسوفان یونانی را به مشکات انوار نبوی در اسلام برگرداند
  :  نیز به این دو شاخه اشاره داردحکمت اشراقوی در مقدمۀ اثر سترگ خویش، یعنی 

و این راه و طریقـه یافـت و ذوق پیـشوای دانـش و حکمـت و رئـیس آن افلاطـون ،                        «
طـور راه و روش کـسانی اسـت کـه در              ینو هم ـ . های ظاهره و باطنه اسـت       خداوند نعمت 

روزگاران پیشتر از وی بودند، از زمان پـدرحکماء یعنـی هـرمس تـا زمـان وی از بزرگـان                     
، و بنابراین قواعد    ...های دانش به مانند انباذ قلس و فیثاغورس و جز آن دو               حکماء و ستون  

                                                           
، جلـد اول، بـه      مجموعۀ مـصنفات شـیخ اشـراق      ،  »تالمشارع والمطارحا «سهروردی، شهاب الدین یحیی،      .1

  .503 -502 صص1380کوشش هانری کربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
  .209شایگان، داریوش، ص  .2
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٦

رزمین پـارس   و ضوابط اشراق در باب نور و ظلمت کـه راه و روش حکمـاء و دانایـان س ـ                  
است، به مانند جاماسف و فرشاد شور و  بوذر جمهر و کسانی که پیش از اینـان بودنـد بـه                      

آن اساس و قاعده مجوسان کافر است و نه مانیان ملحد  رمز نهاده شده است و این قاعده نه 
  1.»چه به شرک کشاند آن و نه 

 خاصی است که شـیخ   خورد، داوری   نکته در خور توجهی که در این مقدمه به چشم می          
خواند و از شجرۀ حکمـت خـویش          دربارۀ مجوسان و مانیان دارد و آنها را کافر و ملحد می           

  :نیز آورده است»  التصوفکلمۀ«وی مشابه این سخن را در رسالۀ . سازد مستثنی می
 مـشبهۀ  یهدون بالحق، و به کانوا یعدلون، حکمـاء فـضلاء غیـر              امۀو کانت فی الفرس     «

 التی یشهد بها ذوق افلاطـون و مـن قبلـه مـن              الشریفۀ النوریۀاحیینا حکمتهم   المجوس، قد   
  2.» و ما سبقت الی مثله" الا اشراقحکمۀ"الحکماء فی الکتاب المسمی به 

در میان ایرانیان گروهی بودند به حق راه نماینده و به عدل کار کننده، حکیمان دانشمند «
 که ذوق افلاطون و فیلسوفان پیش از        -نان را   ناماننده به مجوس، که حکمت نوری شریف آ       

  3.» حیاتی دوباره بخشیدیم الاشراقحکمۀ در کتاب -او برآن گواه است
نیز آن دسته از بزرگان ملوک پارسیان را که به نور تایید و ظفـر               » الواح عمادی «شیخ در   

  :کند  ذکر میگرائی را برآمده از روزگار گشتاسپ داند و دو رسیدند، از مجوس و ثنویه نمی
و ینال نور الذی ناله قدماء الفرس من عظماء الملوک، و مـا کـانوا هـم مـن المجـوس                     «

  4.» ظهرت"گشتاسف"والثنویه فان هذا الاراء من بعد 
گوینـد، زیـرا      ثنویان یعنی از کسانی که خدای را دو می          و ایشان از مجوس نبودند و نه        «

  5».که این معتقد فاسد پس از گشتاسب ظاهر گشت

                                                           
 .17-18، ص 1377، سیدجعفر سجادی، دانشگاه تهران، الاشراق حکمهالدین یحیی،  سهروردی، شهاب .1

 .128، ص 4، به کوشش نجفقلی حبیبی، ج مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق، » التصوفکلمۀ«همو،  .2

  .1356، به کوشش نجفقلی حبیبی، تهران، انجمن فلسفه، سه رساله از شیخ اشراقهمو،  .3
 .92، صفحه 4، جلد مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق، »الالواح العمادیه« همو،  .4

 به کوشش سید حسین نصر، تهران، پژوهشگاه علـوم          ،، مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق    »الواح عمادی «همو،   .5
  .185، ص 3، ج1380انسانی، 
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جا که مجال تحلیل این داوری سهروردی درخصوص مجوسان و مانویـان در ایـن       از آن 
شناسی حکمت خسروانیان در آثار شیخ اشـراق          مقاله نیست، از این نکته در گذشته و به باز         

  1.گردیم باز می
هـای در خـور       در زمینۀ تأثیرپذیری سهروردی از حکمت ایران باستان، یکی از پژوهش          

هـای زرتـشتی در فلـسفۀ         مایـه   او بـن  . انری کـربن صـورت پذیرفتـه اسـت        توجه توسط ه ـ  
 وی بـا    2.شـمرد   سهروردی را درسه مبحث کلیِ شناخت فرشتگان، خورنه و من ازلی برمـی            

تحلیل خمیرۀ ازلی حکمت سهروردی و تداوم آن در صوفیان بزرگ ایرانـی ـ اسـلامی کـه     
 بـه  صـفیر سـیمرغ   ه شیخ اشراق در رسـالۀ  اند، این حقیقت اسرار آمیز را ک      »سکینه«متاثر از   

داند و آن نـوری اسـت کـه از            اوستایی می » خورنه«پردازد، همان تجلّی      شرح و بسط آن می    
نامیدنـد کـه    مـی ) خورنـه اوسـتائی  (» خُـرّه «را  شود و ایرانیـان قـدیم آن    نورالانوار ساطع می  

  .مند گشته بودند سی بهرهحکیمان الهی باستانی ایران همچون کیخسرو از این نور و فرّ قد
های قابل توجه در این زمینه که توسـط صـمد موحـد بـه رشـته                    یکی دیگر از پژوهش   

را از » حکمـاء فـرس  «تحریر درآمده است، آراء مشترک میان حکمت اشـراق سـهروردی و            
  3:شمرد که به طور خلاصه عبارتند از دیدگاهی پدیدار شناسانه در نوزده بند برمی

  .استفاده از شیوۀ تمثیل رمزیرمز اندیشی و  -1
 .تفسیر جهان هستی بر مبنای قاعدۀ نور و ظلمت -2

اعتقاد به ذوات ملکوتی در عالم انوار و تعبیر از آنها به فرشتگان، که مظاهر صفات                 -3
 .الهی اند

ادارۀ امور جهان زیرین به وسیله فرشتگان عالم برین و یا به تعبیر سهروردی ارباب                -4
 . انواع

 . موجودات به صورت مراتب ظهور از سرچشمۀ نور ازلمراتب پیدایش -5

الواحد لا یصدر عنـه     «توضیح چگونگی پیدایش کثرات عالم هستی بر مبنای قاعدۀ           -6
                                                           

حکمـت  ،  »کفر مجوس و الحاد مـانی بـه روایـت سـهرودی           «کریمی زنجانی اصل، محمد     : در این باره نک    .1
 .1386، تهران، اساطیر، اشراقی، ایران باطنی و معنویت عصر جدید

 .1384روح بخشان، تهران، اساطیر، . ، ترجمۀ عفۀ ایران باستانروابط حکمت اشراق و فلسکربن، هانری،  .2

 .146 -129، صص 1374، تهران، فراروان، های حکمت اشراق سرچشمهموحد، صمد،  .3
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 .»الا الواحد

 .تعبیر از نخستین آفریدۀ اهورا مزدا یا نخستین پرتو نورالانوار به بهمن -7

 .ست نه به نوعکه اختلاف انوار مجرّده به کمال و نقص ا مراتب انوار و این -8

داشت انوار و نیایش خورشید به عنوان والاترین مظهر روشنایی و فروغ ایـزدی در                 بزرگ -9
 . عالم محسوس

تحسین و تکریم آتش و مقایسۀ تاثیر و تصرف آن در عالم مـادی بـا تـدبیر نفـس                     -10
 .ناطقۀ انسانی در ولایت بدن

 .قول به ادوار و اکوار یا بازگشت دورانی حوادث و امور عالم -11

 .تعبیر از عقول و نفوس به فرشتگان و انوار -12

معرفی نفس به عنوان جوهری نورانی و مجرد و ملکوتی که قابلیت پـذیرش انـوار           -13
 .قدسی و وصول به عالم ملکوت را داراست

پایـان    تجرد و خلود نفس، و بازگشت روان پارسایان به عالم مینوی و روشـنی بـی                -14
 .ابدی

 .قول به قدم نفوس ناطقهتقدم هستی روان نسبت به تن یا  -15

گونۀ اعمال انسانی و بازتاب آن        یا تشخص فرشته  » من ملکوتی «اعتقاد به دئنا یعنی      -16
 .»طباع تام«در اندیشه سهروردی به صورت 

 .قول به حصول معرفت از طریق کشف  و شهود -17

مندی از اشـراقات عـالم    لزوم تصفیه باطن و تزکیۀ نفس و سلوک معنوی برای بهره        -18
 .قدس

مندی از فیض خره، که مقـصد نهـایی           هدۀ ذوات ملکوتی و انوار مینوی و بهره       مشا -19
 . سیرو سلوک اشراقی است

کنــیم و بــه توصــیف  هــا صــرف نظــر مــی در ایــن جــا از شــرح بیــشتر ایــن هماننــدی
  1.پردازیم گذار ایران باستان در تفهیم حکمت اشراقی می های تاثیر شخصیت

                                                           
  ←:                                                                                            برای توضیح بیشتر نک .1
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   در آثار فارسی سهروردیهای نمادین ایران باستان شخصیت. 3
که پیشتر گفته شد، آثار فارسی شیخ اشراق به دو دستۀ کلی رسـایل فلـسفی و رسـایل             چنان

رسـایل فلـسفی    . بر این دو باید رسایل منـسوب بـدو را نیـز افـزود             . شود  عرفانی تقسیم می  
که پیـشتر از     و رسایل عرفانی او      الواح عمادی،  و   النور  پرتونامه، هیاکل : فارسی او عبارتند از   

ها به زبـان      اند که یکی از آن       رسالۀ کوتاه با زبانی رمزی و تمثیلی       9ها نام برده شد، شامل        آن
القلوب  بستان: رسایل منسوب به او نیز عبارتند از. عربی است و به فارسی ترجمه شده است

  . الابراجرسالۀالقلوب، یزدان شناخت و   روضۀیا 
او خـود   . هاست   تمثیلی حکایت  - سهروردی زبان رمزی   ترین ویژگی رسایل عرفانی     مهم

کند و به همین      بر رمزگویی خود به پیروی از حکمای پیشین تأکید می         » الاشراق  حکمت«در  
هـای    هـا و نـام      های عرفانی خود را با زبانی آکنده از رموز و اشارات و تمثیـل               دلیل حکایت 

نی اشراقی پوشیده در کسوت رمـز       که دستیابی به معا     خاص به نگارش درآورده است، چنان     
                                                                                                                                    

، زنجـان،  1، ج مقالات کنگرۀ شیخ اشراق مجموعه، »سهروردی و حکمت ایران باستان  «ولی،  قیطرانی،   -
  .141، ص 1380

  .1381، تهران، بهار 4، شمارۀ4، سالپژوهشنامۀ متین، »سهروردی و ایران باستان«مجتبایی، فتح االله،  -
  .1369، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران،  فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقیکربن، هانری، -
  .1384، ترجمۀ محمود بهفروزی، تهران، جامی، های آیین زرتشت در اندیشۀ سهروردی بن مایههمو،  -
  .1372، ترجمۀ محمد علی شیخ، تهران، گاه سهروردی مبانی فلسفه اشراق از دیدابوریان، محمدعلی،  -
هام، تهـران، فـرزان،     ، ترجمۀ باقر پر   هانری کربن، آَفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی       شایگان، داریوش،    -

1373.  
المللـی شـیخ    بین مجموعه مقالات کنگره، »زمینۀ آگاهی سهروردی از حکمت خسروانی«یثربی، یحیی،    -

  .1380، زنجان، 2، جلد اشراق
، تهـران، بنیـاد نیکوکـاری نوریـانی،        الاشـراق  حکمـۀ فلسفه در ایران باستان و مبانی       امام، محمد کاظم،     -

1353.  
، مجموعه مقالات همایش یکـصدمین سـال تولـد          زائر شرق ،  »مت گمشده مغانی  حک«عالیخانی، بابک،    -

 .1384هانری کربن، به کوشش شهرام پازوکی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران، 

 .1379، تهران، هرمس، بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستاییهمو،  -

 فلسفی ابن -های عرفانی  تحلیلی از داستان،فارسیهای رمزی در ادب  رمز و داستانپورنامداریان، تقی،  -
 .1357، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، سینا و سهروردی
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  .باشد ها، نیازمند به تأویل می این حکایت
هـای عرفـانی فیلـسوف        کنندۀ حکایـت    دهنده و کامل    های عرفانی او در واقع ادامه       رساله

هـا را در      های اصلی رمزهای عرفـانی ایـن نوشـته          مایه. 1سینا است   علی  پیش از وی، یعنی بو    
های دیگر به نـوعی شـرح و بـسط     توان یافت و حکایت می» یۀالغربۀ الغرب    قصۀ«رسالۀ عربی   

  .اند مفاهیمی هستند که در آن نمود یافته
شیخ اشراق که با کوشش ارزشمند خویش توانست میان فلسفۀ مشایی پـیش از خـود و             

ها و عناصر اسـاطیری     وی داستان . حکمت ایران باستان و تصوف اسلامی پیوند برقرار سازد        
کند که مبتنی بر نظریات او در حکمت اشـراقی و             ر پرتو این دیدگاه تفسیر می     ایران را نیز د   

از همین روی، روایـت او از اسـاطیر کهـن    . شناسی بر اساس نور و ظلمت است  طرح جهان 
های نمـادین    ترین شخصیت   مهم. ایرانی نیازمند توضیح و تأویل، و دریافت راز و رمزهاست         

فریـدون،  : کنند عبارتنـد از     سزایی ایفا می    هروردی نقش به    ایران باستان که در آثار فارسی س      
  .کیخسرو، زال، سیمرغ، رستم و اسفندیار، که در ادامه به توصیف آنها خواهیم پرداخت

  
  گذار از حماسۀ پهلوانی ایران باستان به حماسۀ عرفانی حکمت اشراق. 4

نـد دو روش شـناخت      به نظر هانری کربن، احیای حکمت نوری ایران باسـتان مـستلزم پیو            
است که نیازمند نوعی تفـسیر  ) کیانی(فلسفی و عرفانی، و به هم رساندن آنها در راه شاهانه         

  .روان و گسست در آفاق است
جا که این شناخت نوعی معرفـت اسـت، دربردارنـده تـأویلی اسـت کـه از حـد                      از آن «

 در روان است و به   رسد که خود رویدادی     گذرد و به تمثیلی عرفانی می       گزارش نظری درمی  
این چـرخش  . گیرد های عرفانی، انجام می میانجی تخیل فعال، یعنی اندام عقلی خاص تمثیل   

  2».در نزد سهروردی در ضمن به معنی گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی است
بـه بیـان دیگـر، حماسـۀ        . دهـد   ای شخصی در درون روی مـی        این گذار به شکل تجربه    

                                                           
، ترجمۀ انشاءاالله رحمتی، تهران، سوفیا، ابن سینا و تمثیل عرفانیکربن، هانری،  :برای آگاهی بیشتر، نک. 1

1387. 

 .289داریوش، ص شایگان،  .2
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گذراندنـد تـا در نهایـت بـه مقـصود             های مختلفی را از سـر مـی         فراز و نشیب  پهلوانانی که   
شود کـه بـه       رسیدند، به سیر و سلوک عرفانی سالک در بند غربت جهان مادی تبدیل می               می

دگردیـسی  «کربن ایـن گـذار را       . گردد  بازگشت به اصل و مبدأ نورانی عالم مینوی منجر می         
ر پهلوان در حماسـۀ عرفـانی ایـران بـا طـرح و منظـور                نامد، زیرا سرانجام کردا     می» اشراقی

از طریق این دگردیسی و استحاله، پیران و دانایان ایـران           . حکمت اشراقی توافقی کامل دارد    
جا کـه ایـن امـر رویـدادی           از آن . رسند  کهن دوباره در ایران اسلامی سهروردی به ظهور می        

ی، جز بـه صـورت سرگذشـت بـه     ای عرفان شخصی و درونی است، بنابراین همچون تجربه   
  1.آید و این در واقع نوعی گذر از تاریخ معمولی به تاریخ قدسی نفس است گفتار درنمی

گیرد و قهرمانان ایران باسـتان    این گذار در آثار سهروردی چگونه صورت می    ببینیمحال  
  .در این دگردیسی چه جایگاهی دارند

  
  جم کیخسرو و جام.  1. 4

مادرش فرنگیس دختر افراسیاب است     . ش و نوۀ پسری کیکاوس است      فرزند سیاو  کیخسرو
 از او شـاهنامه ای که فردوسی در  چهره. کند که ناجوانمردانه دستور قتل سیاوش را صادر می      

ای از معنویت است که به خونخواهی پدر،          کند، پادشاهی عادل و خردمند در هاله        ترسیم می 
ها پادشـاهی خردمندانـه، تـاج و تخـت را رهـا               سالرساند و پس از       افراسیاب را به قتل می    

ای سـر بـه کـوه     کند و در پی کشف حقیقت زندگی و بازگشت به سوی حق در پی توبه       می
  .گردد نهد و از نظرها ناپدید می می

کـه    هایی از شخصیت کیخسرو، سهروردی را تحت تأثیر قـرار داده اسـت و چنـان                 جنبه
هـا   به توصیف آن جنبه» لغت موران«و » الواح عمادی«خواهیم دید، در دو اثر خویش، یعنی       

وی . داند  او کیخسرو را از نسل فریدون که مؤیّد به نور ایزدی بوده است، می             . پرداخته است 
گـردد،    بر این باور است که نوری که نفس و بدن بدان روشن مـی             » الواح عمادی «در اواخر   

                                                           
، نوشـتۀ   مزد یـسنا و ادب پارسـی        لازم به ذکر است که کربن با الهام از کتاب             .311داریوش، ص   شایگان،   .1

، تهـران،  مـزد یـسنا و ادب پارسـی   معـین، محمـد،   : نک. دکتر محمد معین به این نتیجه دست یافته است 
، »هانری کربن و ادبیات فارسی از حکایت حماسی تـا حکایـت عرفـانی             «؛ دوفوشه، شارل هانری،     1385

 .1385ه کوشش شهرام پازوکی، تهران، ، بزائر شرق



  
  
  
  
  
  
  

  1389بهار و تابستان ، 7 ، شمارۀ4 ، سالپژوهشنامۀ ادیان /نمادشناخت ایران باستان در رسائل فارسی سهروردی                   
 
١٢

کیـان  «وص ملوک خـاص باشـد، آن را         چه که مخص    گویند، و آن    می» خره«در لغت پارسیان    
ملـک  » نیرنـگ «از جمله کسانی کـه بـدین نـور و تأییـد رسـیدند، خداونـد                 . نامند  می» خره

که به عدل و حق حکم کرد و به قدر طاعت خویش تقدیس و تعظیم ناموس     افریدون است   
 از نـسل او، کیخـسروی     . القدس متکلم گشت و بدو متصل شـد         جا آورد و از روح      حق را به  

مبارک نیز تقدس و عبودیت را بر پای داشت، از قدس صاحب سخن شد، غیب با او سخن                  
گفت، نفس او، به عالم اعلی عروج کرد و به حکمت حق تعالی متنقش گـشت، انـوار حـق            

ای است    را دریافت و آن روشنی    » کیان خره «تعالی بر او نمایان شد و نزد او باز آمد و معنی             
د که به سبب آن دشمنان در برابرش خاضـع شـوند و بـه هلاکـت          که در نفس قاهر پدید آی     

هـای خـدا شـد، بـه          که جاحد حق گشت و منکر نعمت        همچنین افراسیاب از بهر آن    . رسند
ها را زنـده      النفسی بود و در عالم سنت       دست او هلاک گردید و چون کیخسرو پادشاه فاضل        
ر جملۀ روی زمین حکـم کـرد، انـوار    گردانید و تعظیم انوار حق کرد و به تأیید حق تعالی ب         

مشاهدۀ جلال حق تعالی بر او متوالی گشت، او را منادی عشق خوانـد و او لبیـک گفـت و               
آنگاه چون پدر او را به سوی خود خواند و او شنید کـه او را  . فرمان خداوند را اطاعت کرد    

یخـسرو بـه    بدین ترتیـب، ک   . خواند، پس اجابت کرد و به سوی حق تعالی هجرت نمود            می
سـهروردی سـپس بـا    . اش را ترک کـرد  حکم محبت روحانی، ملک، خویشان، وطن و خانه  

گوید که روزگاران چنان ملکی ندید و پادشاهی چون او را بـه               کند و می    تمجید از او یاد می    
درود بـاد بـر آن   . وی به قوۀ الهی به حرکت درآمد و از دیار خویش بیرون رفـت             . یاد ندارد 

  1.ت وطن کرد، روزی که به عالم علوی پیوستروز که مفارق
کیـان  «از نظر سهروردی، کیخسرو از جمله ملوک خاصی است که پـس از فریـدون بـه       

یابد، یعنی همان فرّ ایزدی و نور الهی که زرتشت از آن سخن گفته است، به                  دست می » خرّه
یم که نهایت سیر    گفت. کند  خواند و به بزرگی یاد می       همین سبب سهروردی وی را مبارک می      

اشراقی دست یافتن به این مقام و شهود این نور است و کیخسرو از ایـن منظـر خـود یـک                      
  .حکیم اشراقی است که به پادشاهی نیز دست یافته است

بـه روایـت فردوسـی، کیخـسرو بـه          . نکتۀ دیگر درباره به قتل رساندن افراسیاب اسـت        

                                                           
 .188-186، صص 3جلد  ،»الواح عمادی«سهروردی،  .1
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ردی برای دشـمنی کیخـسرو بـا افراسـیاب،     سهرو«تازد، اما     خونخواهی پدر بر افراسیاب می    
افراسیاب، این دشمن خـدا و منکـر        : کند  جویی ذکر می    تر از انتقام    ای والاتر و اخلاقی     انگیزه
؛ پـس بـرای     )دوسـتدار دشـمنی   (العـدوان     تعالی، سخت دل است و محـب        های باری   نعمت

 ـ                    1».سته اسـت  برقراری دوبارۀ تقـدیس و تقـدس در زمـین، از میـان برداشـتن او کـاری بای
دهـد،   سرانجام کار کیخسرو و ناپدید شدن او، سهروردی را سـخت تحـت تـأثیر قـرار مـی       

که او این غیبت را از دیدگاه اسلامی و با الفاظ صوفیانه و عرفانی زمان خـود ماننـد                     چندان  
هجرت کردن بـه سـوی حـق        «و  » امتثال فرمان محبت کردن   «و  » لبیک گفتن به ندای عشق    «

  2.کند میبیان » تعالی
نکته قابل توجه دیگر در این روایت سهروردی، آن است که وی دربارۀ دعـوت حـق از    

  :گوید کیخسرو می
النوع انسانی و نور قاهری است که شـیخ           این پدر آسمانی همان رب    . »پدر او را بخواند   «

  :کند او این چنین وصف می »النور هیاکل«اشراق در 
چو نـسبت     ها، یکی آن است که نسبت وی با ما هم           و از جمله نورهای قاهر، اعنی عقل      «

های ما است، و      پدر است و او را رب طلسم نوع انسانی است؛ و او واسطه و بخشندۀ نفس               
 "عقل فعـال  "گوید و اهل حکمت او را          می "القدس  روح"مکمل انسان است؛ و شارع او را        

  3».گویند
القـدس،    چون پیامبران به روح     همی است که    » شاه -حکیم«بنابراین، کیخسرو نمونۀ بارز     

چون حکیمان به عقل فعال متصل گشته است و هم از این روست که به سکینه دسـت   و هم 
 گشته و به فنای در فنـا رسـیده اسـت کـه     4»غرق بحر طمس«یافته و با مشاهدۀ نور طامس     

راقی این مقام نه ویژۀ کیخسرو، بلکه برای هر سالک حکمت اش          . پنجمین مرتبۀ توحید است   
این جاست که اسـتحالۀ حماسـۀ پهلـوانی بـه حماسـۀ عرفـانی رخ                . قابل دست یافتن است   

                                                           
 .57، ص سهروردی، حکمت اشراقی و پاسخ اسماعیلی به غزالیکریمی زنجانی اصل،  .1

، تهران، مرکز نـشر  اشراق و عرفان ،  »روحانیت کیخسرو در شاهنامه و در سنت اشراق       «پورجوادی، نصراالله،    .2
 .77، ص 1380اهی، دانشگ

 .142-141، صص 1379، به کوشش محمد کریمی زنجانی اصل، تهران، نشر نقطه، النور هیاکلسهروردی،  .3

 .326، ص 3، ج مجموعۀ مصنفات، »صفیر سیمرغ«همو،  .4
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سان کیخـسرو، درصـدد بیـان ایـن       چنین از شخصتیی تاریخی به      شیخ با نقلی این   . نمایاند  می
ای آسـمانی کیخـسرو را دربرگرفـت و           سـان هالـه     که فرّ ایزدی به     چنان  حقیقت است که هم   

نما را برایش میسر ساخت تا بـه         مندی از جام جهان     ید و امکان بهره   معرفتی عمیق به او بخش    
انگیز از اسرار عالم باخبر گردد، هر شخص دیگری نیز در هر زمـانی                وسیلۀ این آینۀ شگفت   

  .جامی که برای سهروردی معنایی کاملاً نمادین دارد. تواند به این جام دست یابد می
تن با ده بند    » غلاف ادیم «ورانی اوست که در     عارف یا نفس ن   » دل«این جام در حقیقت     

 عرفـانی   -ایـن راز را شـیخ در رسـالۀ رمـزی          . حواس ظاهری و باطنی محصور گشته است      
  :گونه به تصویر کشیده است این» لغت موران«

جا مطالعت کردی و بر کائنـات         هرچه خواستی، در آن   . جام گیتی نمای کیخسرو را بود     «
را غلافـی بـود از ادیـم بـر شـکل       گوینـد آن  . شـدی   ت واقف می  گشتی و  بر مغیبّا      مطلع می 

وقتی که خواسـتی کـه از مغیبـات چیـزی           . جا نهاده بود    مخروط ساخته، ده بند گشاده بر آن      
چون همه بندها گشوده بودی بدر نیامدی، چون همـه          . بیند، آن غلاف را در خرطه انداختی      

در استوی بودی، او آن جام را در برابر ببستی در کارگاه خراط برآمدی، پس وقتی که آفتاب 
جـا ظـاهر    آمـد، همـه نقـوش و سـطور عـالم در آن              چون ضوء نیرّ اکبر بر آن می      . داشت  می
  .شد می

  ز استاد چو وصف جام جم بشنودم             خود جام جهان نمای جم من بودم
  1».مینه ماستیاد کنند                   آن جام دفین کهنه پش از جام جهان نمای می

این جام رمزی از عالم اصغر است که خود آیینه عالم اکبر است و هرکس بـه آن دسـت        
» نمـای  آیینۀ گیتی«به نظر سهروردی این   . تواند رازهای هستی را در آن مشاهده کند         یابد، می 

توان بدان دسـت      اما چگونه می  . بدن قرار دارد  » غلاف ادیم «همان نور اسپهبدی است که در       
  ت؟یاف

                                                           
کربن بر این بـاور اسـت       . 299-289، صص   3 ج   مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق،   ،  »لغت موران «سهروردی،   .1

به عربـی اسـت کـه بـه معنـای           » لهبه ستمیته «در مصرع مذکور،    » کهنه پشمینه «یح دو واژه    که املای صح  
: نک. گردد  با این معنی رمز جام با رمز ققنوس مرتبط می         . باشد  می» شعلۀ سوزانی که ما را خواهد کشت      «

، اطلاعات حکمت و معرفت   ، ترجمۀ انشاءاالله رحمتی،     »حکایت جام یک عارف خسروانی    «هانری کربن،   
 .38، ص 60، شماره1389سال پنجم، 
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چون بخواهیم این نور در بند را رها کنیم، به عبـارت دیگـر، چـون بخـواهیم بنـدهای                    «
شود و نفس به مشرق خویش که قرارگاه وی در بیـرون از               غلاف را بگشاییم، جام ناپیدا می     

یعنی تن  (پس جام تا زمانی پیدا و دیدنی است که غلاف ادیم            . کشد  این جهان است، پر می    
و اشاره به ده بند، رمزی است که از پنج حس ظاهر و پنج حس               . باشدپیوندگاه وی   ) خاکی

  1».باطن، از همین جاست
کیخسرو کنایه از جان علوی انسان است که طریـق تجربـه      «بنابراین، در نگاه سهروردی     

سازد؛ و یا سالکی که از مقامات تبتل تا فنـا را      گیرد و خود را از بند ظلمات رها می          پیش می 
 2».شود  الغیب می   پیوندد و از رجال     رسد و به عالم نور می        به اوج قلۀ وصال می     کند و   طی می 

توانـد بـه      این کیخسرو نه در یک مقطع زمانی محدود بلکه در هر زمانی و در هر فردی می                
با شیخ اشراق تداوم تاریخ ایران نـه بـه صـورت حماسـۀ              «: گونه است که    ظهور برسد و این   
  3».عرفانی فهمیده شده استچون حماسۀ  پهلوانی، که هم

  
  سیمرغ و زال و نبرد رستم و اسفندیار.  2. 4

هـای اشـراقی      شیخ اشراق این چهار شخصیت اساطیری ایران باسـتان را بـرای بیـان آمـوزه               
. کـشد   بـه تـصویر مـی     » عقل سرخ « عرفانی   -انگیزی در رسالۀ رمزی     خویش به نحو شگفت   

به نکات نابی   » صفیر سمیرغ «سالۀ عرفانی   در آغاز ر  » سیمرغ«چنین در خصوص حقیقت       هم
  :ای از آن چنین است کند که خلاصه اشاره می

  هدهدی که در فصل بهار آشیان خود را ترک کند و با منقار خود پروبال خود را بکند                  
افتد که این هزار      و قصد کوه قاف کند، سایۀ کوه قاف به مقدار هزار سال این زمان بر او می                

در ایـن مـدت     . هل حقیقت یک صـبح دم اسـت از مـشرق لاهـوت اعظـم              سال در تقویم ا   
صـفیر  . کند و جایگاه او در کوه قاف است شود که صفیر او خفتگان را بیدار می     سیمرغی می 

سـایۀ  . اوینـد   همه با اویند و بیشتر بی     . شنود  رسد، اما کمتر کسی آن را می        او به همه کس می    

                                                           
 .318 داریوش، ص شایگان، .1

 .159، ص های حکمت اشراق سرچشمهموحد، صمد،  .2

 .309 داریوش، ص شایگان، .3
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ایـن سـیمرغ    . های مختلـف اسـت      ایل کنندۀ رنگ  او علاج بیماران، و شفابخش مریضان و ز       
هـا از     همـۀ نقـش   . شـود   پرد و بی طی مکان نزدیـک مـی          پر می   کند و بی    جنبش پرواز می    بی

. اوست، و او خود رنگ ندارد، و درحالیکه در مشرق آشیان دارد، مغرب از او خالی نیـست                 
و همـه علـوم از صـفیر    . یهمه بدو مشغولند و او از همه فارغ، همه از او پر و او از همه ته  

این سیمرغ پدید آمده است و و سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن را از صدای او بیرون     
غذای او آتش است و هر که پری از او را بـر پهلـوی راسـتش ببنـدد و از آتـش                       . اند  آورده

دل و نسیم صبا از نفس اوست، و از بهر آن، عاشـقان راز  . بگذرد، از سوختن ایمن می باشد  
این کلمات هم چیزی مختصر است کـه از نـدای او نوشـته              . گویند  اسرار ضمایر را با او می     

  1.شود می
ی در بند است، با پیـری       »باز«به شرح دیدار سالک که چون       » عقل سرخ «شیخ در رسالۀ    

آمیـز    پردازد و از زبان آن پیر خـرد اسـرار           نامد، می   گونه که عقل سرخش می      نورانی و فرشته  
  :کند که بر سر درخت طوبی و کوه قاف آشیانه دارد اش را توصیف می  و جایگاهسیمرغ

گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد، بامداد سیمرغ از آشیانه خود بدر آیـد و پـر بـر                    «
پیر را پرسیدم کـه  ... زمین باز گستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین           

که نداند چنین پندارد، و اگر نـه هـر            ک سیمرغ بوده است؟ گفت آن     گویی در جهان همان ی    
که در زمین بود، منعـدم شـود، معـاً معـاً،              زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و این         

آیـد،    کـه سـوی زمـین مـی         چنـان   و هم . که هر زمان سیمرغی بیاید، این چه باشد نماند          چنان
  2».درو سیمرغ از طوبی سوی دوازده کارگاه می

 meregho(» مرغـو سـئنه  «سیمرغ و درخت طوبی در متون دینی زرتـشتی بـا عنـاوین    

saena ( ویسپو بیش«و درخت «)vispo bish (و بهـرام  3اوسـتا های  در رشن یشت از یشت 
مینـوی   و آثار دیگر پهلوی نظیـر        بندهشندر  » هرو یسپ تخمک  «و  » سین مزو «یشت و نیز    

 بـه  یـسن  زنـد وهـومن   صادق هـدایت در مقدمـۀ   4. است آمده زاد اسپرمهای  گزیده و   خرد
                                                           

 .316-314، صص 3، ج مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق، »صفیر سیمرغ«سهروردی،  .1

 .232-234، صص 3، ج مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق، »عقل سرخ«سهروردی،  .2

 .1، ح577-57، صص 1، ج 1347، تهران، طهوری، ها یشتپورداوود، ابراهیم، حاشیه بر  .3

 .29، ص 1372، تهران، مبتکران، سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایرانسلطانی گرد فرامرزی، علی، : نک .4
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 و  بندهـشن های مـشابه در       و واژه » عقل سرخ «های میان سیمرغ و طوبی در رسالۀ          همانندی
  1.کند  اشاره میمینوی خرد

شـود و      سیمرغ نخستین بار در دوران پادشاهی منوچهر آشکار مـی          فردوسی شاهنامۀدر  
ایـن موجـود شـگرف، زال را در         . گیـرد   عهـده مـی   در حماسۀ ملی ایران نقشی بزرگ را بر         

گری و طبابـت      پروراند و بعدها چندبار خانوادۀ او را با پیشگویی و چاره            آغوش خویش می  
 به ویژه در نبرد رستم و اسفندیار نقش منحصر به فردی را             بخشد و   میها نجات     از گرفتاری 

» جفـت خـود   «یمرغ اول او را      سیمرغ دیگری نیز وجود دارد که س ـ       شاهنامهدر  . کند  ایفا می 
. شـود   این همان سیمرغی است که در خوان پنجم به دست اسفندیار نابود می            . خوانده است 

ای،   پیکر افـسانه    کند نه پرندۀ غول     اما سیمرغی که شیخ اشراق در دو رسالۀ مذکور ترسیم می          
  .بلکه رمزی است برای بازگویی حقایق هستی بر اساس حکمت اشراق و عرفان

انـد،     که تمام عوالم پرتوی از نورالانوار یـا خداونـد عـالم            اشراقیشناسی    نظام هستی در  
عالم جسمانی یا ناسوت دورترین عالم از منبع انوار است و پس از آن به ترتیب عالم مثـال                   
که واسطۀ میان عالم مادی و عالم روحانی اسـت، و در ورای عـالم مثـال، عـالم عقـول یـا                       

باشد و در   مجرد از ماده و شامل دو طبقۀ انوار قاهره و انوار مدبره می          فرشتگان قرار دارد که   
 این انوار، عقل اول که اولین     همۀدر رأس   . گویند   و نفوس می   عقولها    حکمت مشایی به آن   

الانوار است، قرار دارد که از آن         الوجود یا اولین نور تابش یافته از نور         فیض صادره از واجب   
 که عقل فعال یـا جبرییـل        دهمرسند که در نهایت به عقل          به ظهور می    نور، عقل یا فرشته    9

  2.گردد است، منتهی می

                                                           
 .59-58، صص 1323، تهران، زند وهومن یسنهدایت، صادق، مقدمه بر   .1

  : ر نکبرای آشنایی بیشت .2
 .  1377، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران، نشر مرکز، سهروردی و مکتب اشراقامین رضوی، مهدی،  -

الدین آشتیانی، تهران، حوزۀ هنری سازمان        ، به کوشش سیدجلال   رسالۀ نوریه در عالم مثال    بهایی لاهیجی،    -
 .1372تبلیغات اسلامی، 

 .1353، تهران، بنیاد نیکوکاری نوریانی،  الاشراقحکمۀ فلسفه در ایران باستان و مبانیامام، محمدکاظم،  -

 .1354، ترجمۀ احمد آرام، تهران، سه حکیم مسلماننصر، سیدحسین،  -

 ←.                          1376، تهران، حوزه هنری، شرح رسایل فارسی سهروردیسجادی، سیدجعفر،  -
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شناسی اشراقی سهروردی سیمرغ که بـر درخـت طـوبی             با این توصیف، در نظام هستی     
که رمز نخستین نور اشراق شده است، رمز عقـل اول و هـر یـک از                   آشیانه دارد، در عین آن    

جا کـه در      چنین از آن    هم. آید   نیز رمز مجموع عقول به شمار می       عقول دیگر تا عقل فعال، و     
عرفان و حکمت اشراق جهان به منزلۀ عالم کبیر، و انسان عالم صغیر است و میـان ایـن دو                    
تشابه و تماثل برقرار است، مثال سیمرغ عالم عقل و طوبـای عـالم مثـال و خورشـید عـالم              

 یا نور اسفهبد انسانی یا عقل است که خود          حس در انسان که عالم صغیر است، نفس ناطقه        
  1.ناشی از عقل فعال یا عقل دهم یا همان جبرییل بوده و جایگاه آن نیز در قلب است

دارد و    آشکارا پرده از ابعاد عرفـانی سـیمرغ برمـی         » صفیر سیمرغ «شیخ اشراق در رسالۀ     
کـه بعـدها عطـار در         چنـان . کنـد   در تصوف نمایان مـی    » انسان کامل «را به سان رمزی از        آن

او را مقـصد نهـایی مرغـان سـالک هفـت وادی عرفـان               » الطیر  منطق«منظومۀ بزرگ عرفانی    
ترین رمز وصال با خداوند یا همان فنـای           داند که توصیف دیدار سی مرغ با سیمرغ عالی          می
ل دسـت   ناپذیر به مقام انـسان کام ـ       در واقع، عارف با شهود این حقیقت وصف       . االله است   فی
گوید هـر     هم از این روست که می     . گردد  می» غرق بحر طمس  «یابد و به قول سهروردی        می

هدهدی که آشیان خود را ترک گوید و پر و بالش را بکند و به سوی کوه قاف روانه گردد،                    
سان که با     آن. توان به خدا رسید     سیمرغ خواهد شد، چرا که در تصوف جز با ترک خود نمی           

  .»ای یک گام برخود نه، گام دیگر به خدا رسیده» «خطوتین فقد وصل«: فتیزید بسطامی گ
هـای    بخـش تأویـل     چنین است که این معنای رمزی سیمرغ سهروردی بعـدها الهـام             این

بـه نظـر    . گـردد    شبستری بیان کرده است، مـی      گلشن راز چه شارح     صوفیانۀ دیگری نظیر آن   
کـه مقـر اوسـت، عبـارت از      » قـاف «و  عبارت از ذات واحد مطلق اسـت        » سیمرغ«لاهیجی  

                                                                                                                                    
 .1383، تهران، حکمت، فه سهروردیشعاع اندیشه و شهود در فلسدنیانی، غلامحسین،  ابراهیمی -

 .1372، ترجمۀ محمدعلی شیخ، تهران، مبانی فلسفۀ اشراق از دیدگاه سهروردیابوریان، محمدعلی،  -

 .1371، ترجمۀ باقر پرهام، تهران، هانری کربن، آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانیشایگان، داریوش،  -

، به کوشش حـسین ضـیایی،       الاشراق  حکمۀ و شرح    ، ترجمه انواریهالدین احمد،     هروی، محمدشریف نظام   -
  .1363تهران، امیرکبیر، 

، ص  1375، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،       های رمزی در ادب فارسی      رمز و داستان  پورنامداریان، تقی،    .1
198. 
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حقیقت انسانی است که مظهر تمام آن حقیقت است و حق به تمامت اسما و صـفات بـه او            
  1.متجلی و ظاهر است

 عطـار   الطیر   منطق  فردوسی و   شاهنامۀ علاوه بر دو جنبۀ حماسی و عرفانی سیمرغ که در         
ه عامـل گـذار از حماسـۀ        گردد، در نزد سهروردی وجه دیگری هم دارد، چـرا ک ـ            نمایان می 

ای در درون خـود       شود و آن قهرمـانی کـه از چنـین مخـاطره             پهلوانی به حماسۀ عرفانی می    
برای روشن شدن این وجه باید به        2.گذرد، اسفندیار است که پهلوان آیین زرتشتی است         می

  .رجوع کنیم» عقل سرخ«توصیف شیخ از حکایت نبرد رستم و اسفندیار در 
ن عقل سرخ ماجرای زال و سیمرغ و رسـتم و اسـفندیار را چنـان بـرای              پیر خرد یا هما   

هـایی بـا اصـل روایـت      کند که تفـاوت  قهرمان داستان که همان باز در بند است، تعریف می       
کند، یعنی به دنیـا      بیان می  شاهنامهسهروردی اصل ماجرا را با الهام از        . تاریخی شاهنامه دارد  

ختنش بـه دسـتور پـدر خـشمگینش سـام و نگهـداری او             آمدن زال سپیدمو و به صحرا اندا      
دهـد، امـا دربـارۀ سـرّ ایـن حکایـت              توسط سیمرغ و شیرخوردنش توسط آهورا شرح مـی        

پیر را گفتم آن چه سرّ بوده است؟ پیر گفت مـن ایـن حـال از سـیمرغ پرسـیدم،                   «: گوید  می
 آهو بره را به دست .زال در نظر طوبی به دنیا آمد، ما نگذاشتیم که هلاک شود    : سیمرغ گفت 

داد   کرد و شیر مـی      صیاد باز دادیم و شفقت زال در دل او نهادیم، تا شب وی را پرورش می               
  »3.داشتم و به روز خود منش زیر پر می

زال «.     از نظر شیخ، زال رمزی از هبوط نفس از عالم نور به این جهان ظلمـت اسـت                 
شـود و یـا        صحرای عالم ماده افکنده می      قهرمان داستان،  رمز روحی است که به        "باز"مثل  

سفید بودن روی و موی او هنگام تولـد از مـادر، یـاد              . گردد  نوری است که اسیر ظلمت می     
  4.»آور اصل نوری وی قبل از تبعید به عالم کون و فساد است

روز رمـزی از    . هـا آهـو     کند و شـب     در این حکایت، روزها سیمرغ از زال نگهداری می        

                                                           
، به کوشـش محمدرضـا برزگـر خـالقی و           الاعجاز فی شرح گلشن راز      مفاتیحالدین محمد،     لاهیجی، شمس  .1

 .112، ص 1374فت کرباسی، زوار، تهران، ع

 .321 داریوش، ص شایگان، .2

 .233، ص »عقل سرخ«سهروردی،  .3

 .200تقی، ص پورنامداریان،  .4
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کنـد، عقـال      طور که خورشید در روز عالم را گرم و روشن مـی             ت و همان  روشنایی عقل اس  
بـه همـین سـبب شـیخ        . رسـاند   فعال یا سیمرغ با فیض خود نفس انسانی را به تکامـل مـی             

پـس  . گوید که زال در نظر طوبی به دنیا آمده است و طوبی نیز رمزی از خورشید اسـت                   می
آیـد چـون      ها به سراغش می     یی که شب  سیمرغ برای زال همچون پدری مهربان است و آهو        

دهد و در نظر شیخ اشراق او نمادی از نفس کل است و  مادری عاشق است که به او شیر می
تـوان     را مـی   "شـیردادن آهـو بـه زال      "از این نقطه نظـر،      «. کند  سان ماه شبها را روشن می       به

زال، یا از قوه به فعل      ای به تلقین علوم و معارف از سوی عقل فعال با واسطۀ نفس به                 اشاره
  .1آوردن نفوس از طریق این عقل دانست

بنابراین، زال حکیم تاریخی که پدر رستم است، در روایت شیخ نمادی از نفس انـسانی                
کرانـه    یا زمـان بـی    » زروان«ناگفته نماند که زال در نظر برخی، رمزی از          . در هر زمانی است   

همچنین داسـتان زال و رسـتم را نـوعی    . استاست که در ایران کهن، جنبه اولوهیت داشته       
انـد و بـه عمـر      استحالۀ اساطیری کهن مربوط به زروان و وایو خـدای بـاد و مـرگ دانـسته                

به معنـی پیـر و      » زر«اش در شاهنامه و نیز لقب         ای از پایان زندگی     طولانی زال و عدم نشانه    
ز این است که معانی مختلفی را       جا که خاصیت رم     از آن . 2اند  دیرینه سال برای او استناد کرده     

ای از این دست نیز در تأویل رمز زال قایل شد، اما بـه                توان معانی   کند، می   به ذهن متبادر می   
  .نظر نگارنده تأویل پیشین، یعنی نفس انسانی منظور نظر شیخ اشراق بوده است نه زروان

 سـیمرغ در آن کـه       حال ببینیم روایت سهروردی از نبرد رستم و اسفندیار و نقش زال و            
  : تفاوت خاصی دارد، چگونه استشاهنامهبا روایت 

گفتم حال رستم و اسفندیار؟ گفت چنان بود کـه رسـتم از اسـفندیار عـاجز آمـد و از                     «
ها کرد، و در سیمرغ آن خاصـیت          پدرش زال پیش سیمرغ تضرع    . خستگی سوی خانه رفت   

 هر دیـده کـه در آن آیینـه نگـرد، خیـره      ای یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، است که اگر آیینه 
که جمله مصقول بود و در رستم پوشانید و خـودی             زال جوشنی از آهن ساخت چنان     . شود

                                                           
 .203تقی، ص پورنامداریان،  .1

، 1379، تهران، بهجـت،     حکمت خسروانی، حکمت اشراق و عرفان از زرتشت تا سهروردی         رضی، هاشم،    .2
 . 449ص 
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گه رستم را از برابر سیمرغ در         آن. های مصقول بر اسبش بست      مصقول بر سرش نهاد و آیینه     
ید پرتو سیمرغ بـر     چون نزدیک رس  . اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن       . میدان فرستاد 

از جوشن و آیینه عکس بر دیده اسفندیار آمد، چشمش خیره شد، هیچ             . جوشن و آیینه افتاد   
توهم کرد و پنداشت که زخمی به هر دو چشم رسید زیرا که دگران ندیده بـود، از    . دید  نمی

پنداری آن دو پاره گز که حکایـت کننـد، دو پـر             . اسب درافتاد و به دست رستم هلاک شد       
  ».1یمرغ بودس

دانیم که اسفندیار پسر گشتاسب، کسی است که به            می شاهنامهبر اساس روایت تاریخی     
دین زرتشتی درآمد و برای به چنگ آوردن تاج و تخت پدر، بـه تـدبیر وزیـر او جاماسـب                     
برای دستگیری رستم به سوی سیستان روانه گـشت، چـرا کـه رسـتم و زال و خانـداش از                     

 نیـز آمـده     شـاهنامه در داستان رسـتم و اسـفندیار        . 2اند  ا میتراییسم بوده  دیرباز بر کیش مهر ی    
  :است که

  3شنیدم که دستان جادو پرست                         به هنگام، یازد به خورشید دست
برخی این رویارویی را به مثابه روایـت نمـادین برخـورد میـان دو آیـین مهرپرسـتی و                    

انری کربن در تأویل روایت سـهروردی، اسـفندیار را پهلـوان            اما ه  4.اند  زرتشتی تفسیر کرده  
داند که کشته شدنش به دست رستم، رمزی از عروج دوبارۀ نفس به مبـدأ         ایمان زرتشتی می  

گذار از حماسۀ پهلـوانی بـه حماسـۀ           که پیشتر گفته شد، سیمرغ عامل       خویش است، و چنان   
  5.ددگر اسفندیار می» دیدگان باطن«عرفانی، سبب گشودگی 

هم جان فرزند کسی را که در حمایت او : زند سیمرغ با یک تیر دو نشان می      «: به گفتۀ او  
بخـشد کـه      سر انجامی می  ) اسفندیار(دهد، و هم به حریف او         نجات می ) رستم(بوده است   

در زیر ظاهر شکست، به صورت پهلوانی جهان بین، پیروزمندانه از این جهان به سرای باقی      

                                                           
 .234-233، صص »عقل سرخ«، سهروردی .1

 .1369های جیبی،  ، تهران، شرکت سهامی کتابای بر رستم و اسفندیار مقدمهمسکوب، شاهرخ، : نک .2

 .1373، به کوشش مهدی غریب و محمدعلی بهبودی، تهران، شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم،  .3

 .239، ص 1371، تهران، بهجت، آیین مهر، میتراییسمرضی، هاشم،  .4

بـا نگـاه فردوسـی      ،  »تأملی در تعبیر سهروردی از سرانجام نبرد اسفندیار با رستم در شـاهنامه            «پرهام، باقر،    .5
 .130-91، صص 1373 تهران، ،)مبانی نقد خرد سیاسی در ایران(
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در سنت . ام عارفانه کرد و کار قهرمان ایرانی امری است نتیجۀ تدبیر سیمرغپس سرانج. رود
پـذیر بـود، پـس رسـتم      تن تنهـا از دو چـشم آسـیب          حماسی آمده است که اسفندیار رویین     

ولی در تفسیر سـهروردی     . ای نداشت جز آنکه زخم کاری را بر دو چشم او وارد کند              چاره
شود، آن هـم نـوعی         تبدیل می  "دیدگان باطن "گی  پذیری دو چشم اسفندیار به گشود       آسیب

  1».رهاند ای برتر از قید زندگی در این جهان می از گشودگی که عارف را به مدد جذبه
ها نماد چـه حقـایقی        حال باید دید که از منظر حکمت اشراقی سهروردی این شخصیت          

: ه در نبردنـد   در حکمت و عرفان اسلامی در وجود انسان دو نیروی متـضاد همـوار             . هستند
یکی روح یا نفس ناطقه یا دل که جوهر الهی انسان است، و دیگری نفس که جوهر ذاتی و                   

  : اولی مظهر نور، و دومی مظهر ظلمت و ماده است. آید جنبۀ حیوانی انسان به شمار می
جهاد اکبر مبـارزه بـا همـین نفـس و           . مبارزۀ رستم و اسفندیار، مبارزۀ این دو نیروست       «

افتـد،    ن است که چون اسفندیار رویین تن است و هیچ سلاحی بر او کارگر نمی              دشمن درو 
پذیر وی، یعنی چشمش از کار بیافتد و بر تعلقـات دنیـوی بـسته          که تنها اندام آسیب     مگر آن 
روح با راهنمایی پیری واصل یا از طریق پیوستن به عقل فعال است که بر این خـصم                  . شود

ستم نیز با دستگیری زال و به کار بستن راهنمایی و هـدایت او،              که ر   چنان  شود، هم   پیروز می 
شود با تحقق جوهر الهی خـویش و کـسب قابلیـت              که با سیمرغ در ارتباط است، موفق می       

  » .2پذیرش نور سیمرغ، بر اسفندیار غلبه کند
پردازد و    به عبارت دیگر رستم عقل بالمستفادی است که با اسفندیار ظلمت به جنگ می             

شـود و ایـن پیـروزی         جام به یاری فرمان ایزدی، نفس مطمئنه بر نفس اماره پیروز مـی            سران
  .3یزدان بر اهرمن است

شـمارد آن اسـت کـه     که سهروردی اسفندیار را بخش تاریک وجود آدمـی مـی           دلیل این 
                                                           

  :؛ و نیز نک324-323 صص شایگان، داریوش،. 1
-Corbin,Henry,En Islam Iranien, aspects spirituels et philosophiques, Paris1971, 
II, pp.242-243.  

، ترجمۀ انشاءاالله   »از حماسۀ پهلوانی تا حماسه عرفانی     «هانری کربن،   : برای ترجمه این بخش از این اثر، نک       
  .59-55، شماره های 1389، سال پنجم، اطلاعات حکمت و معرفترحمتی، 

 .207تقی، ص  پورنامداریان،. 2

 .84سیدجعفر، ص سجادی،  .3
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 و اسفندیار به فرمان او بـه نبـرد بـا            1شمارد  پرستی می   پدرش گشتاسب را ایجادکنندۀ دوگانه    
در برابر او، رستم که دین گشتاسب را نپذیرفته، بر دین کیخسرو و همـان               . خیزد  رمیرستم ب 

شمارد، باقی  حکمت ازلی که سهروردی شجرۀ آن را از کیومرث تا زرتشت و پیروانش برمی
رستم که نماد نفس نورانی است، از نخستین نبرد با اسفندیار که جنبۀ ظلمانی و مادی    . است

جـویی از زال خـرد یـاری     گـردد و در پـی چـاره      و خسته بـازمی    وجود آدمی است، زخمی   
زال که عقل انسانی اسـت، از سـیمرغ کـه عقـل فعـال یـا جبرییـل اسـت، مـدد                       . جوید  می
دهـد و متناسـب بـا حکمـت           جا سهروردی روایت تـاریخی را تغییـر مـی           از این . خواهد  می

  .کشد اشراقی خویش به تصویر می
شود     سیمرغ ظاهر می  . خواند   زدن پر سیمرغ او را فرا می        زال با آتش   شاهنامه،در روایت   

کند و برای شکست دادن اسفندیار، رستم را شبانگاه با خـود              های رستم را درمان می      و زخم 
بـرد و     را مـی    ای از آن    رساند که رستم شـاخه      برد و به درخت گزی می       های چین می    به کرانه 

  .مرغ چشمان اسفندیار را هدف قرار دهدسازد تا با تدبیر سی تیری دو شاخه با آن می
بـا  . 2کس پـیش از او بیـان نکـرده اسـت     ای است که هیچ    اما روایت شیخ اشراق به گونه     

 زال که عقل رستم است، برای اتـصال         -1: توجه به اصل روایت او که پیشتر از نظر گذشت         
عقـل فعـال    با سیمرغ که عقل فعال است، نیازی به آتش زدن پر او ندارد، چـرا کـه فـیض                    

 بـرای  -2. همواره جاری است و خرد عارف مدام در معـرض انـوار تجلـی او واقـع اسـت           
آید، بلکـه نیـاز بـه         های جسمانی از شمشیر تیر و کمان کاری برنمی          پیروزی نفس بر کشش   

است و نفس هرچه بیشتر آیینـۀ نـور ایـزدی گـردد، در برابـر             » کیان خرّه «نور الهی یا همان     
 سلاح نابودگر اسفندیار تن نه تیر دو شاخه گز، که           -3. ارتر خواهد بود  تمایلات جسم استو  

های آویزان بر اسـب رسـتم اسـت، تـا             گون و آینه    ای از آهن صیقلی و کلاه خودی آینه         زره
شود، پرتو درخشان سـیمرغ از       گونه از برابر سیمرغ در مقابل اسفندیار ظاهر می          وقتی که این  

ر چشم اسفندیار منعکس شود که چشمانش تـاب و طاقـت            وجود سراسر آینۀ رستم چنان ب     

                                                           
 .185، ص »الواح عمادی«سهروردی،  .1

، ترجمـۀ محمـد بهفـروزی، تهـران، جـامی،           های آیین زرتشت در اندیشۀ سهروردی       بن مایه . کربن، هانری  .2
 .189، ص 1384



  
  
  
  
  
  
  

  1389بهار و تابستان ، 7 ، شمارۀ4 ، سالپژوهشنامۀ ادیان /نمادشناخت ایران باستان در رسائل فارسی سهروردی                   
 
٢٤

  .سان به دست رستم به هلاکت رسد چنین انوار پر فروغی را نیاورد و تیره گردد و بدین
گـاه نـور حـق        نگریم که تمامی وجـود را جلـوه         رستم نفس را می   «پس در این حکایت     

ایـستاده اسـت و بازتـاب       ساخته و در پهنۀ کارزار طبیعت رویاروی اسفندیار تن آمادۀ نبرد            
دیگـر  . آورد شعاع سیمرغ در صافی وجود رستم، نور باران ازل را به یاد زندانیان خـاک مـی           

کار اسفندیار جسم تمام است، زیرا رستم نفس، کمال خویش را بازیافته و چنان در صـفات             
 شـیخ اشـراق از ایـن فنـای          1».سیمرغ عقل غرق شده که گویی خود سیمرغی دیگـر اسـت           

  :گوید می» لغت موران«نی نفس در حق، در حکایتی از عرفا
نبینی که اگر آینه را در برابر خورشید بدارند، صورت خورشید در او ظاهر گـردد، اگـر      «

تقدیراً آینه را چشم بودی و در آن هنگام که در برابر خورشید است، در خود نگریستی همه             
زیرا که در خود الّا آفتاب ندیـدی،         گفتی،   "اناالشمس". خورشید را دیدی اگرچه آهن است     

  »2. گوید، عذر او را قبول واجب باشد"سبحانی ما أعظم شأنی" یا "اناالحق"اگر 
سان شیخ اشراق اساطیر ایرانی را به بهترین شکل در خدمت بیان حقـایق اشـراقی                  بدین
ه همین سـبب    ب.  راه باکی از تغییر دادن اصل روایت تاریخی نیز ندارد           دهد و در این     قرار می 

  »3.پنداری آن دو پاره گز که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود«: گوید در پایان این روایت می
ها، دعوت سالک بـه طـی طریـق           که هدف شیخ از بیان این حکایت        حال با توجه به این    

عرفانی و در نهایت دست یافتن به چشمۀ آب زنـدگانی و فنـای در نـور الهـی اسـت و در              
که گذشت، رستم نفس، کسی است که بر اسفندیار تـن             م و اسفندیار چنان   حکایت نبرد رست  

تـوان واقعـه را از چـشم اسـفندیار نیـز بـه        گردد، مـی  کند و مؤیّد به نور سیمرغ می   غلبه می 
او که پهلوان دین زرتشتی و یک یکتاپرست اسـت، در ایـن رویـارویی بـا                 . مشاهده نشست 

جاست کـه تأویـل       این. یابد  م باطنی دست می   مرگ ظاهری به تولد عرفانی و گشودگی چش       
  .نمایاند تر رخ می که پیشتر اشاره کوتاهی بدان رفت، شفاف هانری کربن از این داستان چنان

شـود و مفهـوم       به نظر او با تدبیر سیمرغ گره عرفانی حماسۀ پهلوانی ایرانی گشوده مـی             

                                                           
 .215علی، ص سلطانی گرد فرامرزی،  .1

 .309، ص »لغت موران«سهروردی،  .2

 .234، ص »عقل سرخ«سهروردی،  .3
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و مفهوم تبدیل به بینش باطنی      رود    اسفندیار از معنای ظاهری فراتر می     پذیری چشمان     آسیب
 عطار با سیمرغ و تماشای      الطیر  منطق رویارویی سی مرغ     یادآورگیرد و     و درونی به خود می    

بـه نظـر او،   . االله اسـت   گردد که رمزی از مرگ عرفانی یا فنـای فـی            خود در آینه روی او می     
گرفتـه بـر بـالای      شود که سیمرغ آشـیان        گر می   گونه جلوه   مفهوم عرفانی مرگ اسفندیار این    

نمایاند و بـه قرینـۀ    ها می درخت طوبی بر قلۀ قاف، آن چهرۀ الهی است که خود را به انسان    
در ایـن تقابـل کـه دو چهـره در هـم             . ناپذیر انسان، امام یا فرشتۀ وجود اوسـت         جلوۀ زوال 

 تواند از این جلوه فراتـر رود، ولـی بـدون            شوند، یک موجود انسانی می      منعکس و قرینه می   
و مرگ اسفندیار گـذر از ایـن آسـتانه اسـت،           . 1گذر از آستانه، عبور به آن سو ممکن نیست        

اگر خضر شوی، از کوه قاف آسـان        «: گوید  می» عقل سرخ «گونه که شیخ در همین رسالۀ         آن
  .»2توانی گذشتن

 زرتشت مرگ اسفندیار ناشی از دخالت نیروهای اهریمنـی          آیینبه نظر کربن، از دیدگاه      
رو، تفسیر روحانی یا تأویل یک صوفی         از این . منکران آیین زرتشت باعث آن شدند     است و   

گیـرد و بـه       کند، قدرت آنان را مـی       ، شیاطین اهریمنی را دفع می     )سهروردی(مسلمان ایرانی   
کوشد تا  گونه که سهروردی می سان همان بدین. 3کند مرگ اسفندیار مفهوم حکایت را القا می   

شان ایران بازگردانـد، بـا اسـتحالۀ حماسـۀ            مĤب شده را به وطن اصلی       یهای ایرانی یونان    مغ
 که الهیات حکمـای ایـران باسـتان     گردد  میپهلوانی ایرانی به حماسۀ عرفانی موجب تحولّی        

  .4کند، تا خود را در زاد و بوم خویش، ایران اسلامی سهروردی و پیروانش بازیابد طی می
میان برداشتن مرزهای زمان، مکان، زبان، ملیت و دین،  اشراق با از شیخکه    کلام آخر این  

های تـاریخی و دینـی در سـیر و            دارد که جز با تجربۀ شخصی حماسه        پرده از حقیقتی برمی   
سلوک عارفانه قابل دست یافتن نیست و حکمت اشراق او راهنمای رسیدن به این حقیقـت        

  .باشد است که همان وصال با خداوند یا سیمرغ شدن می
  

                                                           
 .199، ص . . . های مایه بنکربن، هانری،  .1

 .238، ص »عقل سرخ«سهروردی،  .2

 .200، ص . . . های مایه بنکربن، هانری،  .3

 .199همو، ص  .4
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  یجهنت
های حکمت ایران  در این مقاله، ابتدا با نگاهی اجمالی به زندگی و آثار شیخ اشراق، به جلوه   

های اساطیری ایـران در آثـار فارسـی او اشـاره        باستان در مجموعه آثار وی، و نیز شخصیت       
گذار از حماسـۀ پهلـوانی ایـران باسـتان بـه حماسـۀ              «شده و در آخرین بخش تحت عنوان        

در دو بخش مجزاّ به نمادشناسـی شخـصیت فریـدون، کیخـسرو و              » شراقعرفانی حکمت ا  
و نیز نمادشناسـی سـیمرغ، زال، رسـتم و           »لغت موران «و  » الواح عمادی « جم در دو اثر     جام

در پرتـو   . پرداخته شده اسـت   » صفیر سیمرغ «و  » عقل سرخ «اسفندیار در دو اثر دیگر، یعنی       
هـای    سـهروردی تأویـل متفـاوتی از حماسـه        یـابیم کـه       ها در می    نمادشناخت این شخصیت  

هـا    دهد، به طوری که خواننده تنها تماشاگر این حماسه          پهلوانی تاریخی ایران زمین ارائه می     
های تـاریخی بـار دیگـر در ذهـن و             بدین ترتیب، حماسه  . شود  نیست و خود بازیگر آن می     

فـسی بـا قهرمانـان      شوند و سالک به یک هم ذات پنـداری درون ن            ضمیر خواننده تکرار می   
نوع روایت و تأویلی    . بیند  رسد و رستم و اسفندیار را دو جنبه از وجود خود می             تاریخی می 

های   های پهلوانی ایران باستان به حماسه       ها دارد، به گذار از حماسه       که شیخ از این شخصیت    
انگیـز،    کـه بـا ایـن دگردیـسی شـگفت           انجامـد، چنـان     عرفانی شخصی و درون نفـسی مـی       

هـای   شـوند و تمـام شخـصیت    های عرفـانی فـردی مـی      های تاریخی مبدّل به تجربه      سهحما
در پرتو نمادشناسـی عرفـانی   . گردند های مختلف شخصیت سالک بدل می    اساطیری به جنبه  

ها در آثار فارسی سهروردی، حضور جاری مبانی حکمت ایران باستان  کارکرد این شخصیت
 تـلاش شـیخ اشـراق در ایـن بازسـازی شـورانگیز              .شـود   الاشراق او نمایان مـی      در حکمت 

های شخصی عرفانی، به یقین در جهـت تعلـیم            های باستانی و تبدیل شان به حماسه        حماسه
اسراری کـه   . اند  های اشراقی است که جز در پردۀ رمز و راز قابل توصیف نبوده              همان آموزه 

گام این نابغـه ایرانـی      های نمادین، موجب شهادت زودهن      افشای آنها حتی در قالب حکایت     
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− Corbin, Henry, En Islam Iranien, aspects spirituels et philosophiques, 

Paris, 1971. 


